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ها يا از منطقي جداي از منطقي كه در ساخت قصهگريروايتشود،ميدر بستر سنت صوفيانه، گاه موجب

سويه كردي  چندرويكرد ما در اين پژوهش،بنابراين روي. كند، پيرويتيمهسروبههاي مدرن با آن روروايت

كنيم، از طرف ميرؤيا و قصه بررسيي اسطوره،شدههاي شناختهها را با توجه به نظريهطرف، روايتاز يك. است
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هاي هاي متمايز از هم براي بررسي روايتهايي كه از ساحتها با تمامي نظريهبودن برخي از روايتمنطبق

هاي ي سنتاست، در جايگاهي در ميانهها توانستهگر آن است، كه اين روايتايم، نشانتحول شخصيت برگزيده

. بگيردگري صوفيانه قرارهاي روايتپردازي مدرن و سنتهاي داستانپردازي كهن، سنتقصه
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ي

مقدمه

اي و هر ست از هر طبقهروبهبا مخاطبي رواي است از هنر و آيين،سنت صوفيانه كه خود آميخته

خواهد حصار مرز را بشكند و هر وجودي را ميروايت صوفيانه چونان كتابي آسماني،. اياقليمي و هر دوره

قالبي كه چنين . كندكه در هر وجودي تأثر ايجادبنابراين در جستجوي قالبي است. داي ديگر بخشزندگاني

ها ها را از انسانروايتي كه قصه. كردجووا جستهبايد در اسطورهآورد،ميوجودگون را در انسان بهي كيمياجذبه

. گرداندميبه آنها بازگيرد و دوبارهميوام

شود، در حصار زبان ميها نمايانها و باري وراي جهان ديدار، كه در سنت روايي صوفيانه بارتجربه

تي ديگر أشكند و هيميهمحصار را درهاي زندان زبان،به همين دليل، اين تجربه در برخورد با ميله. گنجدنمي

گيرند و آن سوي زندان زبان را ميخدمتتي ديگر بهها زبان را در هيأاديان و اسطورهگونه كه نآ. گيردميخودبه

تي كه تن گزيند و چونان هيأميمادين را برن روست، كه زباني پريشان و ناز همي. ندگشايپيش روي انسان مي

.شودميهاي روايي مدرن نزديكشكند و به ساختارهم ميقصه را درقالب.آيدميدردهد،ميبه شكلي خاص ن

گذاران اين از تأثير،بر اين سنت صوفيانه است و از جهتي ديگركه از جهتي ميراثعطار نيشابوري

ون صوفيانه و اوج روايت مدانگري اتصال آغازسنت روايي است، در اين ميان جايگاهي ويژه دارد و حلقه

گيرد و پس ميها را از مردم وامعطار نيز همچون پيشگامان و پيروان خويش، روايت. گري اين سنت استروايت

اي كه فاصلهگزيند،ميبه همين دليل، زبان و روايتي را بر . گرداندميدوباره به آنها باز،هاي خوداز حمل انديشه

گيرد و با زباني ميياب فاصلههاي غريب و زبان دشوارها از آرايهكه  روايتروست،از همين . باشدبا آنان نداشته

.شودميبيانگونه آرايش زائدي كه بخواهد ذهن مخاطب را درگير فهم خود كند،منقح از هر

در قالب اثري منثور باكنند، ميآوري سرگذشت اين طايفه و  آنچه از آنان نقلبه گردعطارتوجه 

شدن روبهكوشد، روعطار در اين كتاب مي. ياب از همين روستگونه آرايش دشوارزباني ساده و عاري از هر

ي روحي كند، كه ضربهاي براي مخاطب روايتدهنده را به گونههاي تكانها و جملهبزرگان اين طايفه با ماجرا

اي گونهبه همين دليل، روايت به. شودواردبر مخاطب نيز شود،ميها وارداي كه بر شخصيتبه اندازه

هاي ها به ساختارشدن روايتدليل نزديك. كندپنداريذاتها همرود، تا مخاطب بتواند با اين شخصيتميپيش

، هيچ مقاومتيكند، كه مخاطب بياي روايتگونهخواهد ماجرا را بهميمتن روايي. جاستمدرن روايي در همين

هاي كهن به هاي مدرن است و متنها كه ويژگي روايتدر برخي روايتشدن روابط عليرنگپر. يردآن را بپذ



ك

الاولياةتذكرآنچه در روايت. گيرند، از همين روستميگونه و اقتدار مؤلف از آن فاصلهدليل وجود راوي خدا

اين . هاي تحول شخصيت استيتكند، رواميچنداني آن را دودهندههاي تكاندارد و تأثير جملهبرجستگي

در آثار خويش عطارهاي تحول شخصيتي كه با روايتهمسانكه روايتي اند،يافتهاي شهرتها به اندازهروايت

.1شودميساختهعطاري خود دربارهآورد،مي

ها و رؤياهااي، ديني، قصههاي اسطورهها از يك طرف به ساخت روايتبنا بر آنچه گفتيم، اين روايت

هاي مدرن به روايتبر مخاطب،گذاريرياز طرف ديگر، به دليل تلاش راوي براي تأث. شودمينزديك

هايي از عنصرگيرد،ميها در بستر سنت صوفيانه شكلكه اين روايتآنجاازاز طرف ديگر،. شودمينزديك

سويه را نگرشي چنددهد،ميدر روايت به ما اجازههاوجود اين قابليت. كند، كه خاص اين سنت استمياستفاده

.كنيمها را بررسيهاي متمايز از هم روايتكنيم، از منظرها برگزينيم و سعيبراي بررسي روايت

ي اثر هايي كه دربارهپژوهش.استبودهعطاري آثار منظوم شناسانه بيشتر متوجههاي روايتبررسي

ي تا به حال درباره. استگري در آن نداشتهاست، توجه متمركزي به روايتشدهانجامپيش روي ما 

هاي تحول شخصيت كه براي روايت. استنگرفتهگونه كار پژوهشي صورتپردازي در اين اثر هيچشخصيت

. اندنشدهو شخصيت بررسيايم، تا به حال از نظر روايتكردهبررسي انتخاب

، اين بررسي از يك طرف. هاي مختلف را دارندشناسي از منظرهاي روايتليت بررسيها قاباين روايت

توان در هاي روايت را ميدهد، بسياري از تئورينشاناز طرف ديگر،. كنداين متن كمكتواند به شناختمي

.اين گونه متون يافت

ها، متون منثور صوفيانه، قصهبهاي بود كهكرد، علاقهدادن چنين پژوهشي ترغيبآنچه مرا به انجام

توانست تمامي چنين پژوهشي مي. هاي شخصيت داشتمشناسي مدرن و تئوريهاي روايتتئوري

استقبال استادان گروه .كند، تمام وقتم را روي كار پژوهشي بگذارمكند و وادارمجا جمعهاي مرا يكمنديعلاقه

متني از ادبيات كلاسيك با رويكردي مدرن اينكه وجه به و به ويژه استاد راهنما از اين موضوع، با ت

پس از تأييد موضوع، به دنبال . كنمشود و كار برروي آن را آغازكرد، اين موضوع تأييد، كمكشدميبررسي

هاي تحول شخصيت را از طرف، بتوانم روايتتمايز از هم بودم، تا از يكمهاي هاي متفاوت از ساحتتئوري

اين بود، بود،مسلمآنچه .كنمها را بررسيبتوانم اين روايتاز طرف ديگر،دهم، تميزالاولياةتذكرهاي ديگر روايت

هاي ديگر، پژوهش پوشي از ساحتشود و چشمت انجامها با توجه به يك ساحتوانست تنكه چنين پژوهشي نمي

اي با توانست به گونهكه ميهاي روايتوريتمامي تئاز كردم،سعيبه همين دليل،. كردميروبهرا با كاستي رو
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بر آن، به مهاي متن و منطق حاككنم و از طرف ديگر، با توجه به قابليتاستفادهها در ارتباط باشد،اين روايت

.هاي منطبق با اثر بپردازمهاي ديگر از منظربررسي

ه با توجه بي تحول شخصيتهاروايتبررسي فصل يكم، .شددر نهايت كار در شش فصل تنظيم

ي تدوروف دارد، كه در چرخهاي از چرخه وجودها گونهاين روايتردالبته .رفتي تزوتان تدوروفي پيچرخه

ها با توجه به روايتبررسي فصل دوم، .كردي آن بحث خواهيمندارد و ما در جاي خود مفصل دربارهوجود

ز منظر شناسي جوزف كمپبل اهاي اسطورهگوستاو يونگ و نظريهشناسي تحليلي كارل هاي رواننظريه

كنند، راي مخاطب ثابتاند تحول شخصيت را بتوانستهنظر كه از اينهاروايتبررسي فصل سوم، .هانمونهكهن

م، فصل چهار.گيردميشناسي مدرن و نيز منطق حاكم بر متن انجامهاي روايتي نظريهاين بررسي بر پايه.يا نه

تحول هاي نظريههاي خرد ميان دو قطب اصلي تحول به كمكو تحولهاي تحول شخصيتبررسي روايت

گون با توجه به ساخت قصههمسانهاي و روايتهاي مشتركهسازبندي دستهفصل پنجم، .شخصيت در تئاتر

كه واكنشي است در برابر كنش و بررسي آنشدن شخصيتفصل ششم، يافتن دليل متحول. هااين روايت

.اي تئاتر و نيز منطق حاكم بر متنهنظريهبا  استفاده ازشخصيت ديگر

از . كنمگزاريسپاس،كردندي مرا در اين پژوهش ياريادر پايان، بايد از تمامي كساني كه به گونه

هايي كه از آغاز تا انجام مت و كمكاستاد مشاور به دليل قبول زحزاده دكتر زهرااستاد راهنما و دكتر محمودي

كه دكتر توكلياز . اندهاي مرا صبورانه پاسخ گفتهاند و همواره با روي گشاده، پرسشاين پژوهش به من كرده

كه مهدي زارعاز دادند وي خويش را در اختيارم قرارخانهكردند و كتابنامه ياريمرا در انتخاب موضوع پايان

كردن مراجع و به من در پيداندكردهاي مدرن روايت آشنانويسي به من، مرا با نظريهتاندر كنار آموزش داس

.دندكرها يارياين نظريه

:نوشتپي

. يا نهدارد،صحتكنند،ميي او روايتشغل عطاري داشته و ماجرايي كه دربارهعطاري اينكه آيا بارهدر.1

فر، و؛ فروزانص- زص: 1370يشابوري، عطار ن: الوهاب قزويني بري محمد بن عبدمقدمه←ك.ن

27-31: 1375عطار نيشابوري، ي محمد رضا شفيعي كدكني برمقدمه؛ 68و 38و 17- 18: 1374
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براي تزوتان تدوروفاي كه هاي تحول شخصيت را بر اساس چرخهكوشيم، روايتدر اين فصل مي

در كنار اين . كنيمبررسينامد،مي» رفتپي«كرد، آن را خواهيمگونه كه اشارهكند و همانميروايت تعريف

اما از اين نظر كه در ارتباط مستقيم با تحول شخصيت نيستند،،كنيمهايي اشارهم، به مقولهگزيريبررسي، ما نا

است، بر اگر قرار. دارندكنند، براي ما اهميتميبنديتهي روايت تحول شخصيت را دسهاي سازندهكه عنصر

ها را بسنجيم، از طرف ديگر، بتوانيم سانيطرف، همكنيم، تا از يكرا بررسيها اساس قانوني عام روايت

اي كه براي هر جزء روايت نيز اهميت ويژه،تر آن استكنيم، درستها بررسيگيري تحول را در روايتشكل

ها را بر بنابراين در اين فصل ما روايت. هاي متعدد را بسنجيمي اجزاي روايتهمسانكنيم، و سعيشويمقايل

.كنيمميگاه ذيل بررسي هر روايت، اجزاي سازنده را بررسيآن. كنيمميبنديفتي آنها تقسيمري پياساس چرخه

خاص هستند و از نظر هاي دروني، اسمهاي داستان، فارغ از ويژگيشخصيت«، تدوروفدر نظر 

آنچه موقعيتي را . اندها و شرايط، صفتها، داراييوضعيت. آيندميحسابرنگ، نهاد گزاره بهساخت پي

). 300: 1388كالر، (»رود، فعل استميكاربراي مجازات بهودهدميكند، ارتكاب جرم را نشانميتوصيف

هاي دوم و سوم به سه گونه كه مقوله،فعل در روايت مواجهيمي اسم خاص، صفت و بنابراين، ما با سه مقوله

اي است كه در روايت ها و چرخهبيشتر بر سر گزاره،سخن ما در اين فصل. شوندتوانند ظاهرمي

اخباري به اين معنا كه «باشد، است، يكي از اين پنج حالت را داشتهاي ممكنهر گزاره. آورندميوجودبه

ي جمعي و مدون كه قانون جامعه را اي ارادهباشد، اجباري به معناي گونهدادهرويواقعرويدادي به

بيفتد، شرطي به اين معنا كه اگر كار اتفاقدارند،هاي داستان آرزوآورد، تمنايي يعني آنچه شخصيتميوجودبه

: همان(»دهدميخاص رخاي يعني در شرايطي خاص، پديده؛بينيكنم، پيشدهي، كاري خاص ميخاصي انجام

300 .(

هايي كه در ها، حداقل روايتهايي است كه در تمامي روايتبه دنبال يافتن قانونPoeticsبوطيقا

گونه هاي عام روايي، براي بررسي هرتوان از اين قانونمي،به همين دليل. شودگيرند، تكرارميدسته قراريك

آمدن تغيير در وجودرفتي روايت، نيازمند بهي پيديد، چرخهگونه كه در ادامه خواهيمهمان. كردروايتي استفاده

صيت، هاي تحول شخبنابراين در روايت. افتدميها اتفاقشك اين تغيير، در ارتباط با شخصيتبي. روايت است

.خوردتر به چشم ميرنگاين چرخه پر

در . كندمينيرويي اين موقعيت پايدار را آشفته. شودميرماني با يك موقعيت پايدار آغازروايت آ«

كه ،كندميگفته، تعادل ديگري برقرارنيرويي در خلاف جهت نيروي پيش. آيدميوجودتعادلي بهنتيجه حالت بي
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تدوروف، (»نيستيباشد، با آن يكاست با وضعيت پايدار نخست داشتهاهتي كه ممكناين تعادل با وجود شب

رفت كامل را پي،بنابراين پنج جزء. شودميناميدهSequenceرفتي اين چنيني، پيچرخه). 91: 1379

، بنابراين دهندمييا همچون فعل گذر از موقعيتي به موقعيت ديگر را نشان،اين پنج جزء. آورندميوجودبه

صفات «. هستندStaticكنند، بنابراين ايستامييا همچون صفت تنها حالتي را توصيفهستند،Dynamicپويا

كنند و افعال روايتي آنهايي هستند كه ميهايي هستند كه وضعيت متعادل يا نامتعادل را توصيفروايتي، گزاره

جزء سوم در ،در اين چرخه). 257: 1371وروف، تد(»دهندميگذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر را شرح

جزء سوم عكس جزء نخست است و. است) تعادل(تاب جزء نخستجزء پنجم، باز«. تقابل با  جزء پنجم است

تدوروف، (»داردي دگرگوني و جانشيني وجودبنابراين ميان آنها رابطه. ديگرندجزء دوم و چهارم در تقابل با يك

1377 :92.(
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رفتي روايتي پيچرخه

ي تكراررابطه

صفات روايتي

تعادلتعادلي بيتعادل 

ي تضادرابطهي تضادرابطه

دهدمينيرويي كه آشفتگي را سامانكندمينيرويي كه وضعيت را آشفته

ل روايتيافعا

ي تضادرابطه
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تعادل اوليه معادل آنچه (تنها از تعادليتواند مياين چرخه. نيسترفت همواره كاملپييچرخه

هاي تحول در روايت. برسد) تعادل ثانويه(تعادلي به تعادل، يا از بيتعادلييبه ب) موقعيت پايدار نخست ناميديم

روايت از . ها نيستيك از اين صورتكه هيچ،هستيمروبهاي متفاوت روگاه با گونهالاولياةتذكرشخصيت 

يك از اجزاي آنكه هيچرسد، بيمي) جزء پنجم(گاه به تعادل دومناشود و بهميآغاز) جزء آغازين(موقعيت پايدار

گذر از يك وضع متعادل به وضع «ترين صورت طرح كه اين صورت روايت با كوچك.  باشدديگر در روايت آمده

توانيم آن را روايت بناميم، يا نه، ي اينكه ميمطابقت دارد و ما درباره) 257: 1371ف، تدورو(»ديگر است

.كردخواهيمصحبت

ها تنها به تقابل،هارفت، اين است كه ما در بررسي اجزاي پيكنيمي ديگري كه بايد به آن اشارهنكته

تعادلي بي. هاستها در ماهيت اين جزءيهمسانو هاكنيم، ولي اين تقابلميها اشارههاي آشكار روايتسانيو هم

. داردقرارديگردر مقابل يك،ي جزء سوم و پنجم استي ميان جزء نخست و سوم و نيز رابطهو تعادل كه رابطه

تعادلي نيرويي كه تعادل را به بي. استسانهمي جزء نخست و پنجم است،ابطهتعادل و تعادل كه ر

.   دارند، در مقابل يكديگر قرار)جزء چهارم(گرداندميتعادلي را به تعادل برنيرويي كه بيو) جزء دوم(رساندمي

: كردرفتاري به چند دسته تقسيمتوان از نظر پيرا ميالاولياةتذكرهاي تحول شخصيت روايت

ي كاملچرخه: الف
تعادل اوليه، نيرويي كه :جزء داردرفت پنجي كامل پيكرديم، چرخهگونه كه پيش از اين اشارههمان

به سخن ديگر، سه صفت . دهد و تعادل ثانويهميتعادلي را سامانتعادلي، نيرويي كه بيكند، بيميآن را آشفته

دو جزء فعلي تنها . مند دو فعل هستندديگر و جايگزيني، نيازشدن به همكه براي بدل،سازنداين چرخه را مي

روايت همچنان داراي وشوند توانند حذفبنابراين مي. وضعيتي به وضعيت ديگرنددليل تغيير روايت از

: شودميبه دو گونه ظاهرالاولياةتذكرهاي تحول شخصيت ي كامل در روايتچرخه. اي كامل باشدچرخه

ي كامل با حفظ هر پنج جزءچرخه.1
در روايت ،اقل با منطق متنها حدتغييرها، عليت روايترفت در اينبه دليل وجود تمامي اجزاي پي

وجود اينكه با. كندها را باورتواند تغييربنابراين مخاطب حداقل با منطق متني كه پيش رو دارد، مي.داردوجود

كه اين اجزا در واقع اهميت بيشتري دارند، ،باشيمداشتهشوند، بايد توجهتوانند از روايت حذفاجزاي فعلي مي

روايت براي .تعادلي به تعادل استتعادلي و از بيهاي روايت از تعادل به بيگر تغييرزيرا وجود اين اجزا توجيه
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حذف اين اجزا از ،به همين دليل.ها به وضعيت ديگر، نيازمند چنين اجزايي استيك از وضعيتتغيير از هر

.محسوس استروايت كاملاً

دارد، به او ميگرسنگي نفس را وا. استاست و نخوابيدهكردهداريروز روزههفت شبانهي عدويهرابعه

كوزه رابعه.ريزدگربه طعام را مي). وضعيت پايدار نخست(آورداي طعام ميزند و كاسهميكسي در. كنداعتراض

رابعه).كندمينيرويي كه وضعيت پايدار را آشفته(افتدميكوزه از دستش. شودميچراغ خاموش. داردميرا بر

هان اي «: شنودآوازي مي). تعادليبي)(70: الاولياةتذكر(»؟كنياين چيست كه با من بيچاره مي«: كشدميآه

دنيا در كه اندوه من و نعمت. گيريمكنيم، اما اندوه خود از دلت بازخواهي تا نعمت دنيا بر تو وقفاگر مي! رابعه

مراد ما با مراد تو در يك دل . تو را مرادي است و ما را مرادي! اي رابعه. نشوديك دل جمع

چنانكه هر نماز . گيرددل از دنيا ميرابعه). دهدميتعادلي را ساماننيرويي كه بي)(70: الاولياةتذكر(»نشودجمع

جزء نخست شخصيتي ). تعادل دوم(گيردميازش است و از خلق كنارهخواند، گويي واپسين نمميكه 

بر آنچه را كه جزء سوم شخصيتي . كندميكه نفسش از اين رياضت به او اعتراض،كندميكش را توصيفرياضت

انديشد و از او كند و جزء پنجم، شخصيتي كه تنها به خداوند ميميكرده، اعتراضخداوند برايش مقرر

جزء دوم يك . آيدميوجودبا جزء دوم و چهارم بهر از اين سه صفت،گذا. خواهد، چيزي جز او نخواهدمي

تقابل اين دو . كنداست، سكوتكند و جزء چهارم، يك معترض را واداشتهاست، اعتراضداشتهكش را وارياضت

و جزء ) كششخصيت رياضت(گوني جزء نخستهم. استعل روايتند، كاملاً مشخصدو فجزء كه هر

و جزء ) كششخصيت رياضت(ميان جزء نخست. واضح است) ه تنها به دنبال فناستشخصيتي ك(پنجم

اعتراض به (تقابل جزء سوم. استقراري تقابل بررابطه) استاست و نالانشخصيتي كه از خداوند آزرده(سوم

) نكندشغولخواست از خداوند كه او را به چيزي جز او مدر(و جزء پنجم) ي اين جهانيخداوند به دليل خواسته

.استآشكار

،گذرددارد از كنار دجله ميحسن، )35: الاولياةتذكر(با سياهحسن بصريشدن روبهدر آغاز روايت رو

داند، مرد را بهتر از گونه كه هميشه ديگران را برتر از خود ميبيند و هماناي و زني ميكه سياهي را با قرابه

سياه پنج تن را . شودمياي غرقكشتي). وضعيت پايدار نخست(افتدميشكداند، ولي بعد درخود مي

نيرويي (كندرا امتحانحسن،واسته با اين كارخزن مادر او است و مي. گويد، در قرابه آب استمي. دهدمينجات

تا او را نيز كند،ميخواستدر. خواهدميعذر. افتددر پاي سياه ميحسن). كندميكه وضعيت پايدار را آشفته

در پاسخ حسن). دهدميتعادلي را ساماننيرويي كه بي(دهدسياه اين نويد را به او مي). تعادليبي(دهدنجات

اگر از عذاب الهي بجهم، از او بهتر باشم و اگر «: گويدپرسد، ميا او مييي برتري سگ از او دربارهشخصي كه 



٧

جزء نخست، جزء سوم و جزء ). تعادل دوم)(36: الاولياةتذكر(»نه، به عزت خداي كه او از صد چون من به

اي شخصيت را به گونه،ء نخستجز. دهندميهاي شخصيت را نشانكه دارايي،هايي هستندپنجم، هر سه صفت

كند و جزء پنجم، ميجزء سوم توبه و تلاش براي تغيير را توصيف. داردكه هنوز خود را قبول،كندميتوصيف

جزء . داندتنها در پذيرش يا رد خداوند ميچيز،كه ارزش خودش را در برابر هر،كندميشخصيتي را توصيف

حسنجزء دوم، . كنندميه گذر از وضعيتي به وضعيت ديگر را نمايانك،دوم و چهارم، فعل روايت هستند

گرفتن جزء در تقابل قرار. متواضعحسنتائب را به حسنكند و جزء چهارم، ميتائب بدلحسنبين را به خود

. استكاملاً واضح) بردن به اشتباه و كشف ارزش شخصيت سياهپي(و جزء سوم) ن سياهتانگاشبد(نخست

است، به او هزار ديناري كه به ارث به او رسيدهخواهد صدآيد و ميميالنون مصريذوكودكي نزد 

اند مند مالصوفيان نياز). وضعيت پايدار نخست(پذيردگاه ميآن. شودتا كودك بالغ،كندميصبرالنونذو. بدهد

هزار دينار ديگر تا در خدمت كجاست صد«:گويدجوان مي). كندمينيرويي كه وضعيت پايدار را آشفته(و نيست

. چند مهره بسازد و بياورد،خواهداز او ميالنونذو). تعادليبي)(121: الاولياةتذكر(»كردمياين عزيزان صرف

گويد، گرسنگي اختيار اين طايفه گاه ميآن. شوندياقوت ميمالد و سه پارهها را در دست ميمهرهالنونذو

جزء ). تعادل دوم(گيردشود و دل از جهان ميميجوان بيدار). دهدميرا سامانيتعادلبيه نيرويي ك(است

جواني كه بر نداشتن مال براي كمك به (، جزء سوم)كودكي كه مي خواهد به صوفيان مال ببخشد(نخست

كه جزء ،ندهاي اين روايت، صفت)استجواني كه دل از جهان گرفته(و جزء پنجم) خوردميصوفيان تأسف 

و درك فقر اختياري النونذوها در دست شدن مهرهگوهر(و جزء چهارم) آشفتگي اوضاع مالي صوفيان(دوم

اي اين دو جزء براي جايگزيني و نقش واسطه. اندكردهبدليكديگرها را به ، چون فعل، اين صفت)صوفيان

از طرف ديگر، نقش آن سه جزء در . شود، صورت اين اجزا را فعلي بدانيمميتبديل آن سه جزء موجب

شدن دو جزء دوم و چهارم، فقر مالي صوفيان و ياقوت. شود، آنها را وصفي بدانيمميموجب،شدن وضعيتنمايان

، )دريغ بر نداشتن مال(و جزء سوم) بخشيدن مال(جزء نخست. نديكديگر، در تقابل با النونذوست ها در دمهره

ي رابطه) دل از جهان گرفتن(و جزء پنجم) بخشيدن ارث به صوفيان(جزء نخست. اندگرفتهقراريكديگرمقابل 

) دل از جهان گرفتن(جمدر مقابل جزء پن) خوردن بر نداشتن مال براي كمكدريغ(جزء سوم. ي داردهمسان

. استگرفتهقرار

آدمي «: گويدالنون ميذو). وضعيت پايدار نخست(شودميالنون مصريذواي وارد مجلس زادهملك

نيرويي كه وضعيت پايدار نخست را )(122: الاولياةتذكر(»شودميهمبا خداي قوي در. ضعيف چيزي است

النونذوروز ديگر راه رسيدن به خداي را از ). تعادليبي(رودشود و ميميبلند. پردرنگ جوان مي). كندميآشفته
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در راه . پوشدزاده پشمينه ميملك). دهدميتعادلي را ساماننيرويي كه بي(گويدبراي او ميالنونذوپرسد و مي

ء نخست را به جزء جزء دوم و جزء چهارم روايت، وضعيت جز). تعادل دوم(شودي ابدال ميآيد و از جملهمي

.دهندميسوم و وضعيت جزء سوم را به جزء پنجم تغيير

طور است، كند، هرمياستاد سعي. فرستنداو را نزد استادي مي. ترسا هستندمعروف كرخيپدر و مادر 

را به شدت معروفاستاد ). وضعيت پايدار نخست(پذيردنميمعروفدهد و هاي ترسايي را به او يادآموزه

كاشكي «: گويندپدر و مادر مي). كندمينيرويي كه وضعيت پايدار را آشفته(استگريختهمعروفاست و زده

. استبرگشتهمعروف). تعادليبي)(281: الاولياةتذكر(»كرديميآمدي و به هر دين كه او خواستي ما موافقتباز

پدر و مادر ). دهدميتعادلي را ساماننيرويي كه بي(سلامگويد، امي. چه ديني داردپرسند،پدر و مادر مي

نقش جزء دوم و چهارم در انتقال روايت از جزء نخست به جزء سوم و از جزء ). تعادل دوم(شوندميمسلمان

سعي در آموختن (تقابل جزء نخست. گون اين سه جزء استي كاركرد فعلدهندهسوم به جزء پنجم، نشان

. استآشكار) راهي با اعتقاد اوو هممعروفآرزوي بازگشت (و جزء سوم) معروفبههاي ترساييآموزه

در «: گويدميسري ). وضعيت پايدار نخست(استشدهسري سقطيوارد مجلس احمد يزيد كاتب

كس از انواع خلق خداي در فرمان خداي چنان تر و هيچكس نيست از آدمي ضعيفهزار عالم، هيچهجده

شود، د از حالت او و اگر بدبركه فرشته رشك،شودشود، چنان نيكوكه اگر نيكو،كه آدمي،نشودعاصي

شود در خدايي بدين كه عاصي،اي بدين ضعيفيعجب از آدمي. آيد از او و صحبت اوكه ديو را ننگ،شودچنان

اي به اندازهاحمد).ندكمينيرويي كه وضعيت پايدار نخست را آشفته)(291- 192: الاولياةتذكر(»بزرگي

. آيدروز ديگر پياده به مجلس مي. گويدميخورد، نه سخنشب نه چيزي مي. رودميهوشكه از،گريدمي

پرسد و ميسريراه سلوك را از ). تعادليبي(آيدروز ديگر پياده و تنها به مجلس مي. روياست و زرداندوهگين

 گيرد و به صحرا ميراه سلوك را پيش). دهدميتعادلي را ساماننيرويي كه بي(دهدميبرايش توضيحسري

جزء سوم است و جزء چهارم، وضعيت جزء نخست به وضعيت ايت از رودليل گذر ،جزء دوم). تعادل دوم(رودمي

اند و سه فعل روايت،بنابراين اين دو جزء. پنجم استوضعيت جزء جزء سوم به وضعيت دليل گذر روايت از 

تجمل و با خادمان و اي كه پرنديم خليفه(جزء نخست. اندشوند، صفت روايتمييكديگرجزئي كه جايگزين 

سخن نگفتن و پياده به . از آشفتگي چيزي نخوردن. رفتن هوشاز گريه از(با جزء سوم) شودميغلامان ظاهر

.درتقابل است) مجلس آمدن

دختر تو به «: گويدبه او ميحنيفهابو). وضعيت پايدار نخست(خواندا جهود ميرعثمانداري مرد مال

تو امام «: گويدمرد مي). كندمينيرويي كه وضعيت پايدار را آشفته)(212: الاولياةتذكر(»دادفلان جهود خواهم


